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  شد پاپ فداي نجات اصلاح طلبان نوبل
 
 
 
 

                    com.contact@korosherfani                                                        آورش عرفاني
 
 
 
 

ن نيست، قدرتهاي بزرگ غربي، آه       تغيير آفريني در آشورمان فقط موضوع مورد علاقه ايرانيا           
منابع زير زميني خليج فارس را به عنوان ذخيره هاي سوخت صنايع خود مي بينند، نسبت به                    

از همين روي اين آشورها نيز پيوسته در        . هرگونه دگرگوني سياسي عمده در ايران حساسند      
د و با ابزارهاي    از سهم مكانيزم هاي خودجوش تغييرگري در جوامع منطقه بكاهن            آوششند تا 

آيا در اين    . گوناگون داخلي و بين المللي آه در اختيار دارند، آنرا تحت آنترل خويش بگيرند                    
 به شيرين عبادي     2003راستا بود آه ناگهان ناممكن، ممكن  شد و جايزه صلح نوبل سال                    

ران تعلق گرفت ؟ آيا قدرتهاي غربي از اين طريق در پي تاثير گذاري بر آينده سياسي اي                            
هستند ؟ آيا جامعه ايران آمادگي پذيرش يك حرآت سياسي ديگر مانند جريان دوم خرداد را                    
دارد ؟ آيا آشورمان همچنان مي تواند پيكر تكيده و رنجور خود را با جامه رفو شده يك نظام                         
 سياسي پوسيده بپوشاند ؟  آيا خاتمي جديد به جاي عمامه، روسري به سر خواهد داشت ؟

قاله براي پاسخ گويي به پرسشهاي فوق به ظرفيتهاي تاريخي جامعه ايران پرداخته و              در اين م  
 .اشاره اي نيز به وظيفه ي اخلاقي  ايرانيان خواهيم آرد

 
 

 جامعه ايران در آجا قرار دارد 
 

 آخرين افشاگريها    1.پرونده اتمي و  احتمال حمله نظامي به ايران هر روز جديتر مي شود                      
اين موضوع را در مقاله      . ي هر چه بيشتر اسراييل براي انجام اين حملات دارد           حكايت از آمادگ  

در اين نوشته به وجه ديگري از وضعيت جامعه ايران و آنچه              . 2گذشته مورد بررسي قرار داديم    
 .در انتظارش نهفته است مي پردازيم

اما . خواهد آورد انحطاط اجتماعي يك جامعه بطور جبري نابودي تاريخي يك ملت را به دنبال ن                 
اگر اين انحطاط از برخي مرزها عبور آند، بايد نسبت به بقاي مادي يا معنوي آن ملت با ترديد                     

آميت و آيفيت جرم و جنايت در يك آشور يكي از شاخص هاي سنجش اين مرزها                 . نگريست
  ميليون پرونده قضايي   7چندي پيش، خبري منتشر شد آه حكايت از وجود بيش از             . مي باشد 

رقمي آه نه فقط به طور مطلق، بلكه حتي به صورت نسبي نيز،               . در سال را در داخل داشت      
بطور متوسط از   .  ميليون نفر نيز نمي رسد، بسيار بالاست        70براي آشوري آه جمعيت آن به        

سال گذشته آماري منتشر شد مبني بر       .  ايراني يك نفر داراي پرونده قضايي بوده است        10هر  
 . هزار نفر پايشان به دستگاه قضايي آشيده مي شود800ه، اين آه هر سال

نگاهي به اخبار روزنامه ها، و نه پژوهش هاي سفارش دولتي آه هر گز بطور عمومي منتشر                  
نمي گردد، نشان مي دهد آه جامعه ايران در حال فرو رفتن در باتلاقي ضد اخلاقي است آه                    

ست و بايد مواردي از آن را از نزديك مورد بررسي             ديگر، فقط در قالب آمار و ارقام قابل فهم ني           
براي اين منظور نيز آافي است آه نگاهي به روزنامه هاي داخل آشور بكنيم تا                    . قرار دهيم 
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بطور مثال در صفحه حوادث آن، اخباري را بيابيم آه هريك به تنهايي آنقدر گوياست آه صدهها                  
 . و صدهها نمونه

پسر يازده ساله پدرش    ” :  مهر مي خوانيم     21ب مورخ دوشنبه    در صفحه حوادث روزنامه انتخا    
 ساله اش بر سر بلند بودن 11 ساله و پسر 35ماجرا بر سر مشاجره يك پدر    . 3“را از پاي درآورد   

به دنبال اين مشاجره پسر به آشپزخانه رفته، چاقو را آورده و با آن پدر                . صداي ضبط مي باشد   
 .خود را به قتل مي رساند

 .همين سادگي به 
اما شايد در   . از آنار اين خبر مانند صدها و صدها خبر ديگر مي توان با آشيدن آهي رد شد                     

همين نوع خبرهاست آه بايد به عنوان يك انسان و به عنوان يك ايراني لحظه اي مكث آنيم،                    
رسيم اخبار مربوط به سلاحهاي اتمي و جايزه صلح نوبل را لحظه اي آنار بگذاريم و از خود ب                      

وضعيت روانشناسي اجتماعي يك جامعه بايد در چه وضعيتي باشد آه وقايعي مانند آنچه در                 
 . اين خبر آمده است ممكن باشد

 :اين واقعه در جامعه اي ميسر است آه در آن 
 .روابط انساني بطور عام تا حد زيادي منحط، مخدوش و بي معنا شده باشد= 
، حتي ميان يك پدر و پسر، به مرز ناممكن بودن رسيده                    ميان انسانها   4“ارتباط”برقراري  = 

 .باشد
امكان انباشت نفرت بي حد از ديگري، حتي اگر اين ديگري، پدر فرد هم باشد، فراهم                         = 

 .است
حل و فصل اختلافات ميان انسانها، حتي اگر پدر و پسر باشند، جز با بكار بردن دعوا و آتك                     = 

 آاري و چاقو آشي ميسر نيست
 ساله به قتل رساندن، عمد يا غير عمد، ديگري، حتي اگر اين ديگري پدر                11ي يك آودك    برا= 

 . او هم باشد، آاريست شدني
 

مشخصه ”جدا شدن از ارتباط به عنوان        : اين ويژگيها را مي توانيم در يك جمله خلاصه آنيم              
گر اين واقعه   به عبارت دي  . “خصيصه حيواني ”و دست يازي به حذف يكدگر به عنوان           “ انساني

نمودي است از وضعيت جامعه اي آه در آن انسانها هر چه بيشتر ويژگيهاي مختص انسان                      
 .متمدن را از دست داده و به سمت روشهاي رفتاري خاص حيوانات پيش مي روند

نيك مي دانيم آه اين مثال منحصر به فرد نيست، اما بسيار نمادين است و خبر از يك انحطاط                     
 سال زندگي آافي    11 فردي و اجتماعي در جامعه اي مي دهد آه در آن، تنها              عميق از اخلاق  

است تا يك انسان مجهز به تمام خصلتهاي جنايتكاري و وحشي گري لازم براي به قتل                            
 ساله هاي ما    17حال بايد تصور آرد     .  سال 11رساندن عزيزترين نفر نزديك به خود شود، تنها          

بعد بايد پرسيد آه    .  ساله هايمان  30 ساله ها و     25 و سپس،    قادر به چه آارهايي خواهند بود     
 ساله هايمان با پدرانشان اين گونه رفتار مي آنند، با غريبه ها، رقبا و مزاحمانشان در                   11اگر  

 .زندگي روزمره چه مي توانند بكنند
 و  اين حاصل زندگي در جامعه اي است آه حكومتش، به عنوان سرجنايتكار نهادينه، تفكر قتل               

خونريزي را همه جا گير آرده و با بوجود آوردن شرايط سخت و فلاآت بار اجتماعي، اقتصادي و                  
فرهنگي، ميليونها انسان افسرده، روانپريش، عقده اي، ناراحت، عصباني، پرخاشجو، انتقام               

ملتي آه در فلاآت مادي و انحطاط اخلاقي گام به گام            . پديد آورده است  ...طلب، آينه جو و        
و مي رود اما ديگر نه بر آنچه بر وي مي رود آگاهست و نه ديگر، آشش رواني و توان                               فر

ملتي افسرده، گرسنه، عقب نگه       . جسمي براي اعتراض به اين مرگ تدريجي خود را دارد              
داشته شده و تسليم، آه در باتلاق هستي منحط خود، هر روز بيشتر و بيشتر فرو مي رود تا                    

 .بميرد
 اين نكته آگاه نيست آه رژيم آنوني برايش شرايطي را فراهم آرده آه در                  ملتي آه حتي بر   

 ميليون ايراني، به تدريج از ظرفيت مميزه    50آن، تك تك ايرانهاي مستاصل، يعني شايد بيش از          
موجود انساني، آه برقراري ارتباط از طريق گفتار و آلام است، دور شده و هرچه بيشتر به                       
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جمهوري اسلامي از ايران، انسان زدايي مي       .  ديگري نزديك مي شود    اشكال حيواني تماس با   
جمهوري اسلامي جامعه را به سمت حيوان منشي پيش مي             . آند و ايرانيان دم نمي زنند       

برد، باز ايرانيان دم نمي زنند و به بازيهاي تبليغاتي آه حافظان استرتژيك نظام حاآم بر ايران                     
 . فراهم مي آنند، دل مي بندند

در اين خبر ماجراي يك      . “5نسرين دختري آه از خانه گريخت       ” : ر ذيل خبر فوق  ميخوانيم         د
 ساله را مي خوانيم آه از خانه والدينش گريخته و پس از توصيف روزهاي اول خيابان                   14دختر  

 3يك روز در يك آوچه خلوت داشتم قدم مي زدم آه                ... ” : خوابي  خود اين طور مي گويد          
اول توجهي به آنها نكردم و خواستم به          .  دو موتور بودند جلوي راهم را گرفتند         پسر آه سوار  

راهم ادامه بدهم، اما يك دفعه يكي از پسرها دستم را گرفت و گفت اگر داد و فرياد آنم مرا                        
آنها من را به     . بود... اسمشان  . به ناچار ترك موتور نشستم و پسرها راه افتادند          . مي آشد 

نفسم بند  . مي ترسيدم، از وحشت تمام بدنم مي لرزيد        . تهرانپارس بود، بردند  آه در   ...خانه  
پسرها مرا به پارآينگ خانه بردند و در آنجا به زور به               . آمده بود اما نمي توانستم آاري بكنم        

هيچ وقت به اين مسئله فكر نكرده بودم، اصلا تصورش برايم غير ممكن                     . من تجاوز آردند   
 “...بود
 پسر ماندم و آنها هرروز به من تجاوز مي آردند، اما              3 روز به بعد به ناچار پيش آن           از آن ... ” 

 8 نفر ديگر از دوستانشان را هم سراغ من آوردند و شدند                  5اوضاع زماني بدتر شد آه آنها         
 6“...نفر

باز در اين نمونه مي بينيم آه چگونه، جوانان ايراني، آه بايد تشخيص دهند با موقعيتي                           
نه، تا چه حد آينده خود و آشورشان در خطر است، يك دختر چهارده ساله بي پناه را                          اينگو

از رنج اين دختر     “ درآشان”آمي بعدتر . مدتي فقط سه نفر     . مورد تجاوز جنسي قرار دهند      
 .سبب مي شود آه تصميم بگيرند هشت نفر باشند

و مثال هست تا در يابيم آه جامعه         آيا نياز به ارائه نمونه هايي بيش از اين و هولناآتر از اين د               
ايران جنگلي شده است آه بسياري از انسانهايش، حيوان وار يكديگر را  مي درند، مي                           
آشند، مورد تجاوز جسمي و روحي قرار مي دهند  و در عين حال نماز هم مي خوانند و در                         

اي مختلف روزنامه به اين چند نمونه از شمار ه    . ماه  محرم سينه مي زنند و عزاداري مي آنند         
 :انتخاب توجه آنيد 

 7“...پسر دانشجويي آه به علت اختلا با برادرش وي را با چاقو : برادر آشي  ” -
 8“قتل همسر با سنگ بيست و چهار آيلويي”  -
 9” ساله15 ساله به دست متهم 13قتل نوجوان ”  -
 “... ساله اي آه 35جسد زن : انتقام گيري خونين ”  -
 “عشق خونبار. تل شدشهلا چگونه قا”  -
 “جسدي در چاه”  -
جسد مرد جواني آه در پي اصابت ضربات متعدد              : آشف جسد در پارك بهاران         ”  -

 “... چاقو
 تا  8 دختر بين    46 سال گذشته با ربودن      2اين مرد رواني در     : محاآمه جاني بالفطره    ”  -

 10“... ساله آنها را مورد تجاوز قرار داده و 11
- .... 

 
 ميليون  12 تا   10آشوري آه معاونت بهداشت رواني وزارت پزشكي آن، آمار             آيا براستي در     

مبتلا به نارحتيهاي رواني را مي دهد، شنيدن خبرهايي از اين دست خيلي تعجب برانگيز                       
 است ؟ 
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غير روان  ”آنچه بيش از خود اين خبرها تعجب برانگيز است، سكوت و انفعال ميليونها ايراني                    
ر است آه، بيرون از آن جهنم، اين اخبار را روز و شب مي شنوند و باز                   در خارج از آشو   “ پريش

روي سخنم با آساني . دست روي دست، گذاشته و در انفعال مخرب خود دست و پا مي زنند          
 ؟ “ نداند”آيا آسي هم هست آه : هر چند آه جاي سوال است . نيست“ نمي دانند”آه 

ر ميهن و هم ميهنانشان چه مي گذرد، اما باز             روي سخنم با ايرانياني است آه مي دانند ب           
دست روي دست مي گذارند تا باز اخبار بد و بدتري از ايران برسد و                  . سكوت پيشه مي آنند   

 . آنها همچنان نظاره گر اعدام تاريخي يك ملت باشند
روي سخن با آساني است آه مي دانند و مي فهمند همه اين دردها از آجا مي آيد، اما باز                      

 . در دلايل آنچناني آه ارائه مي دهند، توجيهي مشروع براي انفعال خود مي جويندهم 
روي سخنم با آناني است آه مي دانند، مي فهمند و راه حل را هم مي شناسند و باز،                             

 . انفعالي به ظاهر فعال را، وسيله اي براي هيچ نكردن قرار مي دهند
ند و را ه حل را نيز مي شناسند، اما فرصتها           روي سخنم با آناني است آه مي دانند، مي فهم         

را يكي بعد از ديگري، به واسطه ي خودمحوريها و خودخواهيهاي خود، به تباهي آشاندند و                    
 . باز هم مي آشند

اگر همه اين مقوله هاي ايراني را، آه مخاطب اين نوشتار هستند، آنار هم بگذاريم                               
 بينم  آه در اغلب تظاهرات ضد رژيم، تعداد            اما مي . شمارشان سر به صدها هزار خواهد زد        

 چرا ؟. تظاهر آنندگان از چند ده و يا چند صد نفر هم در نمي گذرد
بارها به بررسي دردها و زخمهاي روحي سياسي آاران سابق اشاره               . پاسخ آسان نيست   

اره به اشكالات اپوزيسون پرداختيم، به نقص انديشه ها و الگوهاي غلط مبارزاتي اش                . آرديم
آرديم، اما آنچه اين انفعال مطلق يا نسبي و يا پوشيده را مي زايد الزاما از اين دلايل بر نمي                       

 .اشكال شايد جاي ديگري است. آيد
احتمالا اين بار بايد .  مشاهده چند باره واقعيت انفعال، ما را به پويشي عميق تر فرا مي خواند             

 . مايدسطح را بيشتر خراشيد تا چيزي در عمق، خود ن
 

 درك ريشه هاي انفعال ايرانيان
 

علاوه . ايرانيهاي خارج از آشور را نمي توانيم از مجموعه انسانهاي ساآن غرب مجزا سازيم                 
بر مشكلاتي آه خاص جمعيت ايراني خارج از آشور است، دلايل و علتهايي آه سبب وجود                    

ن ديگر است، تاثيرات    بي تفاوتي جدي در انسان غربي، نسبت به سرنوشت ميلياردها انسا             
مشاهده روزانه اخباري آه هر بار بطور نمونه     . آشكار يا پنهان خود را بر ايرانيها نيز داشته است         

خبر قتل چند فلسطيني را به دست سربازان اسرائيلي مي دهد، قطعا ارزش زندگي انسان را           
 ايم آه دانستن    به جايي رسيده  . در ذهن تك تك ما، به گونه اي ناخودآگاه مخدوش مي آند              

اينكه بيش از يك ميليارد انسان بي سر پناه در جهان زندگي مي آنند، برايمان رقمي است در                  
 . آنار صدها رقم و آمار ديگر آه مي شنويم و به آن توجه نمي آنيم

باهمين منطق، اخبار تاسف باري آه از ايران مي رسد آنقدر زياد و  فجيع است آه ديگر،                            
. بت به آن از دست داده و ترجيح مي دهيم آه به آنها حتي فكر هم نكنيم                 حساسيتمان را نس  

“ فرسوده”،  “ايم“ خسته”چرا ؟ زيرا، آنچنان آه اين سخن را از زبان بسياري مي شنويم، همه                
داشته “ روحيه”آمتر ايراني را مي بينيد آه واقعيتها را بداند و در عين حال                    . ايم و نااميديم   

 ندارد، چون وقايع ناگوار در آشور زياد است و در عين حال، وقايع ناگوار                هيچ آس روحيه  . باشد
در داخل آشور، نيز همين دور تسلسل          . در آشور زياد است، چون هيچ آس روحيه ندارد             

حاآم است و در اين ميان، غارتگران ثروت و فرهنگ ايران، با استفاده از نبود روحيه ي جمعي                     
زماني خاتمي را برايمان اعلم     . ما آن مي آنند آه مي خواهند      ايستادگي و مقاومت، با ميهن      

آردند، بعد آه مي بينند فقر، امكان آنترل اجتماعي را دشوار آرده و در حاشيه شهرها                           
مناطق خارج از آنترل دولت مرآزي شكل گرفته است، بانك جهاني را مامور مي آنند تا در                       

 و سپس   11به رژيم بدهد  “ ارزه با حاشيه نشيني   مب”  ميليون دلار پول براي      295شرايط فعلي،   

                                                 
11 http://www.radiofarda.com/iran/default.asp#76200 
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با محروم آردن پاپ ژان پل دوم از جايزه اش، تلاش مي آنند آه نجات آشتي در حال غرق                         
 . اصلاح طلبان را آغاز آنند

 
 شيريني نوبل در آام تلخ آه ؟

 
شيريني نوبل قرار است تلخي شكست اصلاح طلبان را جبران آند، اصلاح طلباني آه                           

 .  شان، محمد خاتمي، خود چند سال پيش در ليست آانديداهاي اين جايزه بودسردسته
در زحمات شخص شيرين عبادي براي حقوق زنان و آودآان نبايد شك آرد، اما در مورد اينكه                     

در اين ميان، در وراي      . جايزه نوبل را به خاطر اين زحمات به وي داده باشند جاي ترديد است                
ايزه نوبل توسط يك زن ايراني، آه موجي از احساسات را در ميان                  اهميت نمادين دريافت ج    

ايرانيان، از راست راست تا چپ شبه راست بوجود آورد، بايد به اين جريان با وسواس بيشتري                  
اعطاي اين جايزه بيشتر از آنچه جنبه حقوق بشري داشته باشد جنبه سياسي                   . نگريست

 به بهبود حقوق بشر در ايران باشد در مسير               دست آورد آن، بيش از آنچه در خدمت           . دارد
سنگين آردن وزنه يك خط سياسي در داخل خود نظام است آه حفظ و به قدرت رساندن آن،                    
به جاي جناح تندگراي رژيم، پروژه ي مطلوب بخش مهمي از قدرتهاي غربي در رابطه با آينده                    

 .  ايران است
ي شويم و روابطي مستقيم ميان خواسته هاي          در اين ميان نبايد وارد تئوري پردازيهاي ذهن          

بلكه بايد  . دولتهاي غربي و تلاشهاي شيرين عبادي را در قالبهاي خيلي هماهنگ تصور آنيم              
با نگاهي عيني گرا، ظرافت استراتژي طراحان اين جريان را بفهميم آه قادرند از موضوع حقوق                

رب و نيز براي ايرانيان داخل و خارج از          بشر، آه داراي اهميتي بسيار بالا براي افكار عمومي غ          
فهم اين وجه از مسائل بيشتر          . آشور است، به نفع اهداف سياسي خود استفاده آنند              

البته برخي نكات   . اهميت دارد تا وارد شدن به جنبه هاي شخصي و نظرات فردي برنده جايزه               
 هنوز راجع به يك زن ايراني        بطور مثال اينكه شيرين عبادي،    . از حالا آنجكاوي را بر مي انگيزد       

 سخني نگفته بود در مصاحبه اي با يك روزنامه                   - افسانه نوروزي    –در آستانه ي اعدام         
اسراييلي قول مي دهد آه به محض بازگشت به تهران، درباره ي سرنوشت خلبان اسراييلي                 

ته او سخني از بيست هزار آش     . آه بيست سال پيش در لبنان ناپديد شده است، تلاش آند            
 يهودي متهم به      13 به ميان نمي آورد، اما از ماجراي دستگيري و محاآمه                      67تابستان  

  12. مي آند“ شرم” جاسوسي در شيراز، اظهار 
 

 نوبل زدگي اپوزيسون ايراني 
 

. موج همه با همي آه اعطاي اين جايزه در ميان اپوزيسيون برانگيخت قدري نگران آننده است                
.  و تفكر به بازي احساسي پرداختيم نتيجه آن چندان خوشايند نبود               زيرا هربار آه بدون تامل     
، خاتمي را و اينك شايد       1376، خميني را بيرون داد، در سال          1357اين نوع برخورد در سال        

اميد من اين است آه اينگونه نباشد، اما واقعيات معمولا درس ديگري را ديكته مي                 . عبادي را 
اده لوحانه و يا بدبيني مطلق گرايانه، آنچه به آن احتياج                 ليكن در وراي خوشبيني س      . آنند

 يا در    1356هشياريي آه هيچ آس در زمستان سال             . داريم هشياري واقع گرايانه است       
ديالوگ ”رژيم جمهوري اسلامي را يك مدت          .  نداشت و جزايش را هم ديديم         1375زمستان  
نبايد بگذاريم آه   . “گفتگوي تمدنها ”ز  و مدتي ني  “ ديالوگ سازنده ”نحات داد، يك مدت     “ انتقادي

 .  اين بار اين نقش را جايزه صلح نوبل به دست آورد
به محض مشاهده سو استفاده سياسي و هماهنگ شده بر سر اين جريان، بايد آنرا افشاء و                  

 . با تمام قوا رسوا آرد
وعيت بخشيدن  خطري آه وجود دارد اين است آه بخواهند از اين ماجرا براي تراشيدن و  مشر                

. به آلترناتيوي بهره برند آه ضامن عدم دگرگوني بنيادي و ساختاري در جامعه ايران باشد                       
فراموش نكنيم آه اين جايزه داراي      . يعني همان جريان اصلاح طلبي، مزين به جايزه صلح نوبل          

يك آارآرد آلان سياسي است آه سيستم جهاني هميشه از آن بهره برده و آساني را آه                     

                                                 
12 http://www.radis.org/d1.html 
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 برتري و سالاريت منطق زورگوي حاآم بر جهان ضعيف آش، آمكهاي شايان رسانده اند                     به
بطور مثال انورالسادات، ريس جمهور سابق مصر را به خاطر                 . مورد پاداش قرار داده است       

 نظامي اسراييل و يا جيمي آارتر، ريس جمهور             –پذيرش تسليم در مقابل قدرت سياسي          
ي آردن خطرات فراواني آه نظم نابرابر جهاني را  تهديد مي آرده              سابق آمريكا را به دليل خنث     

اين بار نيز، با توجه به حساسيت نقش ايران در منطقه ناآرام و بي ثبات شده ي                            . است
خاورميانه و اهميت نبود يك تغيير اساسي در آشورمان، ممكن است آه از اين جايزه، به                         

بنابراين هشياري ما   . ف استراتژيك استفاده آنند   عنوان يك وسيله تاآتيكي براي تامين يك هد        
در اين باره بسيار لازم است و بايد با تمام توان براي خنثي آردن همه طرحهاي تخديرگر و ضد                    

 . مردمي بهره برد
قدرتها، لوبي ها و نيروهايي آه مي توانند در اين سناريو احتمالي نقش داشته باشند در يك                    

ند آه حكومت فعلي ايران با عملكرد آنوني خود در برخي زمينه ها              هر چ : باور با هم شريكند     
بنابراين، نبايد اجازه داد    . قابل تحمل نيست، اما ساختار و استراتژي وجودي آن بايد حفظ شود            

مطمئن ترين نيرويي آه مي تواند، با حفظ ساختارها، به انجام وظيفه براي اقتصاد جهاني                      
دليل نيز بايد جريان اصلاح طلبان غرب گرا را در ايران حفظ و تقويت              بپردازد از بين رود، به همين       

بخصوص در آستانه انتخاباتي آه ممكن است، به دليل تحريم وسيع توسط جامعه متنفر                 . آرد
از رژيم، پس از شوراهاي شهر، مجلس را نيز از دست  آنان خارج ساخته و سپس رژيمي يك                     

قع، حتي به زعم غربيان، جز با يك روش راديكال قابل            رژيمي آه در آن مو    . دست را شكل دهد   
شايد احساس اين اضطرار است آه سبب شد پاپ ژان پل دوم را، در يك                     . دفع نخواهد بود   

. قدمي مرگ و پس از بيست و پنج سال صدارت اين پست، فداي اين هدف سياسي آنند                       
 .گ رژيم حاآم بر ايران خيربراي تصميم گيران اين پرونده، مرگ پاپ قابل جبران است اما مر

  
 آينده اي آه در انتظار ماست 

 
  اين آه اصولا چنين پيش بيني هايي تا چه حد به واقعيت نزديك شود را در آينده خواهيم ديد،          
اما آنچه مسلم است اين آه، اگر بار ديگر،  يك دوم خرداد جديد به جامعه ايران تحميل شود                        

در بخش اول اين مقاله به        . ن عواقبش را پيدا نخواهد آرد       آشورمان شايد هرگز فرصت جبرا     
واقعيت تاريخي سياه اين جامعه پرداختيم تا روشن باشد آه، حتي قبل از آغاز اين جريان                        

بنابراين آاري  نكنيم آه اين       . جديد هم، آشورمان ايران در مرز انحطاط انساني خود قرار دارد            
 . اي برسد آه غير قابل بازگشت باشدبار تلاشي جامعه و فرهنگمان به نقطه 

 نمي دانستيم در حال غلطيدن به چه سمتي هستيم،  اين بار مي              1376 و   1357اگر در سال    
مسئوليت نمي زايد و چون احساس           “ دانستن”نگراني از آنست آه شايد ديگر،             . دانيم

ن ملت سيه   مسوليت نيست، هر آدام از ما خود را به نوعي فاقد تعهد نسبت به سرنوشت اي               
شايد دانستن ديگر مسئوليت نميآفريند و در نبود احساس مسئوليت، فرد آن             . بخت مي بينيم  

 . مي آند آه مي خواهد
آنچه ايراني خارج از آشور مي خواهد رهايي ميهنش از شر اين وضعيت اسفناك است از                        

مه مي خواهند   ه. طريقي آه نه با عقل و منطق سازگار است، نه با واقعيهاي بيرون از ذهن                 
در نبود  . از يك طريقي اين مهم حاصل شود، اما آسي حاضر نيست بگويد به چه طريقي                      

در نبود عزم جزم براي دفاع از حقوق مردم، به حقوق اين               . پاسخ، برايمان پاسخ مي تراشند     
در نبود اراده اي توام با عشق به ملت، بر اين ملت بي پناه آن روا مي                    . مردم حمله مي برند   

 . ارند آه مي طلبندد
ايراني خارج از آشور مي خواهد آه نه از وقتش بگذرد، نه از مالش  و  نه خطر بپذيرد و در                             

نگرشي به غايت غير منطقي و ضد         : عين حال، آشورش نيز از اين وضعيت نجات پيدا آند               
. تعقلايي آه حاصلش آشيده شدن ملت ايران، به باتلاقي از فقر و فساد و تباهي شده اس                 

تا ما برنخيزيم و صحنه تغيير آفريني را به دست نگيريم، اين صحنه در اختيار و چه بسا در                            
 . انحصار نامردمان خواهد بود

نقش اصلي ما، به عنوان انسان ايراني، قبل از هرچيز، پرداختن به حكومت جمهوري اسلامي                
 بر يك جنبش اجتماعي     حكومتي ضد انساني، ضد مردمي و ضد ايراني آه بايد با اتكاء            . است

بايد تماشاگر بودن و منفعل      . راديكال و متكي بر نيروهاي بيدار و آگاه جامعه، ساقطش آنيم             
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بودن را آنار گذاشت و با استفاده از تمامي پتانسيل ها و قبل از آنكه دير باشد، به سراغ                            
ير و قهرآميز در      ساختارهاي بنيادين اين حكومت رفت و آنها را در با نبردي توده اي، فراگ                       

تماميتشان از جاي برآند تا امكان اجراي سناريوهاي سياه و تباه براي ميهنمان  و نيز احتمال                   
 .تراشيدن آلترناتيوهاي ضد مردمي از درون اجزاي اين نظام، ديگر ميسر نشود

 همه ما آساني آه اين سناريوهاي ضد مردمي احتمالي را مي شناسيم در مقابل خود،                      
هرآدام ازما آه مي دانيم چه بر ايران، منطقه و جهان             . نسلهاي بعد مسئول هستيم   تاريخ و   

مي رود و با وجود اين آگاهي، هيچ نمي آنيم، به نوعي همدست جنايتكاراني هستيم آه                     
همه . اين آينده شوم را براي ميليونها انساني آه از اين واقعيتها آگاه نيستند، آماده مي آنند                 

همه ما آه با اطمينان     .  لب فرو مي بنديم به سهم خود، شريك خيانتكارانيم         ما آه مي دانيم و    
مطلق يا حتي نسبي، از آنچه براي ملتهاي ضعيفي چون ملت ما آماده مي شود،  همچنان                     
در پي آسب ثروت، حفظ مقام و موقعيت مادي و يا مشغول آارهاي عادي يك دنياي غير                          

موطنانمان در ايران و يا همنوعانمان در منطقه و            همه ما آه مي دانيم بر ه        . عادي هستيم 
همه ما به طريقي، همدستان و      . جهان چه مي گذرد و يا چه خواهد گذشت، همه ما مقصريم           

شرايط را مي بينيم، عمق فاجعه را درك مي آنيم و باز خود را به                   . همكاران دشمنان مرديم  
 توانايي مي آنيم و باز شب، به آنج         ندانستن و نفهميدن و نتوانستن مي زنيم، تظاهر به عدم         

 . خانه هاي گرممان مي خزيم تا بقاي اجاره اي خود را چند صباحي ديگر  به پيش بريم
مي آفريند، اما    “ مسئوليت”برايشان  “ درآشان”روي سخن با همه آساني است آه            . آري

اندازد تا باز وجدانشان اين احساس مسئوليت را آرام، با زباله هاي شب، به سطل آشغال مي        
فردا خورشيد سرد زندگي بي معنا برآيد و آنان، به عنوان مهره هاي يك سيستم ضعيف آش و     

آمك آنند تا باز يك ميليارد انسان در سط ح جهان در            . ستم سالار، به بقا و دوام آن آمك آنند         
آري . ميرندحلبي آبادهاي ريودوژانيرو، سائوپولو، قاهره، تهران و مشهد، در هم بلولند تا ب                     

چه مي گذرد و باز لحظه اي در          “ مي دانيم ”صحبت از ما هزاران و هزاران  ايراني است آه               
ما آه به زحمت    . بستن چشم و سواري دادن  به عاملان فقر و ستم و ظلم شك نمي آنيم                  

ظاهر بشري خود را حفظ مي آنيم و در عمق خودآگاه يا ناخودآگاه خويش، زالويي را پناه داده                    
  آه سهم خود را از خون ميلياردها انسان فقير و استثمارشده ي هندي و پاآستاني و                         ايم

 . ايراني مي طلبد
 نتيجه گيري 

  در آنار فقر مادي، جهان ما آنچنان دچار انحطاط فرهنگي است آه ديگر ارتباطات انساني نيز                 
هزاران هزار پيام و    .  آند نمي تواند جهان پردرد و رنج ميليونها همنوعمان را برايمان قابل لمس            

تصوير، ديگر اثري از همدردي و همنوعي در ما بر نمي انگيزد، مگر برخي از رفتارهاي آدشده                   
منفعت . نور قويي آه بر روي لذت طلبي        . و آليشه اي آه، لحظاتي بعد، فراموش مي آنيم           

 سياهي جهان   جويي، سرگرميها و زندگي مرفه انداخته شده چشمهايمان را آور آرده و ديگر،            
به ارتزاق و توليد مثل مشغوليم و مبارزه سياسي بر            . چهار ميليارد بشر دردمند را نمي بينيم       

. عليه نابرابريها و ستم گريها را وظيفه آساني مي دانيم آه يا وجود ندارند، يا بسيار اندآند                     
شغوليم،  آنقدر اندك آه، هنگامي آه ما به تماشاي آخرين توليدات مغزشويي هاليوودي م                    

 .سگهاي هار سيستم براحتي اين گروه اندك از حق طلبان را سر مي برند
. خروج از اين جهان بي حس شده آه درد ديگران در آن جايي ندارد، آاري ناممكن نيست                         

به احساس مسئوليت آردن و براي      . عملي است شدني آه به شعور و اراده ما بستگي دارد           
بي روح، بدون : ه روباتي مانند روباتهاي ديگر نظام تبديل نشويم      تعهد اينكه ب  . خود تعهد آفريدن  

 .حس همدردي، بي غم ديگران، فاقد روحيه اعتراض گري و بدون روح همكاري و مبارزه
اگردردها را مي بينيم و علتها را مب شناسيم  سكوت و انفعال ما از چيست ؟ از نا آگاهي، از                      

موانع خواهد گذشت ؟ چه آسي از مهره خدمتگزار             ترس ؟ از نااميدي ؟  چه آسي از اين              
سيستم ضد انساني، به مبارز عليه سيستم بدل خواهد شد ؟ چه آسي درد ديگري را درد                    

 ؟...خود خواهد دانست ؟ چه آسي 
 . پاسخ پرسشهاي بالا با خودتان
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